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Unstressed بدون فشار  
Auxiliary (فعل) کمکی  
What time  د.؟ کلمه پرسشی که از زمان(دقیق) سؤال می کنموقعچه  
Did در  فعل کمکی که براي سؤالی کردن و منفی کردن جملات

  استفاده می شود. زمان گذشته
Get up از خواب برخاستن  
Have خوردن، نوشیدن  
What time do you have 
breakfast everyday? 

شما هر روز چه موقع صبحانه 
  ؟خوریدمی

Dinner شام  
Bed رختخواب  
Midnight شب یمهن  
Go to bed خوابیدن  
Past Tense Form شکل زمان گذشته  
Pronunciation تلفظ  
Irregular  قاعده، نامنظمبی  
Special خاص، مخصوص  
Library کتابخانه  
Headache سردرد  
Date قرار ملاقات بین پسر و دختر براي بیرون رفتن با هم  
Make a date (بین پسر و دختر)قرار ملاقات گذاشتن  
Cafeteria کافه تریا، یک نوع رستوران سلف سرویس  
Assignment (درسی)تکلیف  
About درباره  
He spoke to me about it. .او با من درباره آن صحبت کرد  
Shower دوش  
Take a shower دوش گرفتن  
Ready آماده  
He was ready. .او آماده بود  
Sandwich ساندویچ  
Bought  گذشته فعل بی قاعدهbuy به معنی خریدن  
Milk شیر  
With با، همراه  

I drank milk with my lunch.  همراه با ناهارم شیر نوشیدم.من  
Leave for عزیمت کردن، رفتن  
She left for Washington.  (خانم)واشنگتن. رفتاو  
Caught  گذشته فعل بی قاعدهcatch به معنی گرفتن  
Catch cold سرما خوردن  
He caught a cold. .او سرما خورد  
Hospital بیمارستان  
Sick بیمار، مریض  
He didn’t come with me.  من نیامد. همراهاو  
Baby-sitter پرستار کودك  
Aspirin آسپیرین، داروي مسکن  
Have a date (بین دختر و پسر)قرار ملاقات داشتن  
Have a headache سردرد داشتن  
Underlined زیر آن خط کشیده شده  
Spent  گذشته فعل بی قاعدهspend به معنی گذراندن  
Governor فرماندار  
Palace قصر، کاخ  
The Governor’s Palace نام مکانی در آمریکا  
Beautiful زیبا، خوشگل  
Patio پاسیو، ایوان  
Cost هزینه داشتن  
Just فقط  
Dime  سنت 10سکه به ارزش  
Just a dime.  سنت. 10فقط  
Of course البته  
Bought  گذشته فعل بی قاعدهbuy به معنی خریدن  
Let’s … = Let us … ه جمعبیایید...، عبارتی براي پیشنهاد مؤدبانه ب  
Some برخی، بعضی  
Let’s go some afternoon.  بریم. یه روز بعد از ظهربیایید  
What about …? چطوره...؟ کلمه پرسشی براي درخواست نظر  
What about Saturday? شنبه چطوره؟  
That will be a good time. .وقت خوبیه  
Then آن وقت  
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See you then. .اونوقت می بینمت. پس می بینمت  
How much .چقدر؟ کلمه پرسشی که از مقدار سؤال می کند  
Get in وارد شدن، داخل شدن  
Chart نمودا  
Chart practice تمرین نمودار 

Form(v.) شکل دادن  
Like ِشبیهِ، مثل  
Meet  کردنملاقات  
Friend دوست  
Sell فروختن  
Teach تدریس کردن، یاد دادن  
Explain توضیح دادن  
Point out توضیح دادن  
Point to (به) اشاره کردن  
Point at (به) اشاره کردن  
Hold نگه داشن  
Take گرفتن  
Taxi تاکسی، خودروي کرایه  
Cash نقد کردن  
Check چک بانکی  
Deposit پول، سپرده کردن واریز کردن  
Money پول  
Account حساب بانکی  
Have a date (with) (با) کسی(دختر یا پسر) قرار ملاقات داشتن  
Visit ملاقات کردن  
Study مطالعه کردن، درس خواندن  
Look at نگاه کردن به  
Fix تعمیر کردن، درست کردن  
Make ساختن  
Do  انجام دادن  
Listen (to) (به) گوش دادن  
Watch تماشا کردن  
Wear پوشیدن  

Dress up لباس هاي شیک پوشیدن، خوشتیپ کردن  
Play بازي کردن  
Game بازي، گیم  
Play (موسیقی)نواختن  
Instrument آلت موسیقی  
Play an instrument آلت موسیقی را نواختن  
Summary خلاصه  
Practice تمرین کردن  
Need نیاز داشتن  
Like دوست داشتن  
Understand فهمیدن  
Instructor استاد، مدرس  
Past گذشته  
Idea ایده، عقیده، فکر  
Carry (معنی)رساندن  
Weren’t you here yesterday?  ؟نبودیدشما دیروز اینجا  
Both هر دو  
We are both from San 
Francisco. 

 اهل سانفرانسیسکو هستیم. هر دوما 

I’m sorry. .متأسفم، عذر می خوام  
Tell تشخیص دادن، تمیز دادن  
Apart جدا، سوا از هم  
Tell apart از هم تشخیص دادن، تفکیک کردن  
I can’t tell you apart.  از تشخیص بدممن شماها رو نمی تونم.  
That’s all right. .اشکالی نداره، مهم نیست  
Mistaken اشتباه شده  
For به جاي  
Each هر  
Other دیگر، دیگري  
Each other یکدیگر  
Always همیشه  
We’re always mistaken for 
each other. 

همدیگر اشتباه  به جايما همیشه 
  گرفته می شویم.

Get خریدن، گرفتن  
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Soap صابون  
My friend got some soap. .دوستم مقداري صابون خرید  
The same همین، همان  
Kind نوع  
I want the same kind. .من همان نوع رو می خوام  
Brand علامت تجاري، مارك  
Do you know the brand? علامت تجاري رو می دونی؟  
Green سبز  
This one این یکی  
Was it this one? این یکی بود؟  
Let اجازه دادن  
Smell بو کردن  
Let me smell it. بوش کنم بده به مناجازه  بو کنم آنرا. بذار.  
Yes, this is it. .بله، خودشه  
Bar  شکلات صابون، کره وقالب، واحد شمارش  
Please give me two bars. .لطفاً دو قالب به من بدید  
May I speak to Jane? می تونم با خانم جین صبحت کنم؟  
This is Jane. (پشت تلفن).خودمم. من جین هستم  
Not ever وقتهرگز، هیچ  
Call زنگ زدن، تلفن زدن  
Again دوباره  
Don’t ever call me again. دوباره به من زنگ نزنید. هیچوقت  
Please talk to me. .خواهش می کنم با من حرف بزن  
I’m sorry I was late. .معذرت می خوام دیر کردم  
At all  ًاصلاً، ابدا  
You weren’t here at all.  د.نبودي اینجا. اصلاً نیامدی اصلاً شما  
Asleep خواب، خوابیده  
Well, I wasn’t. .باشه، من [که خواب] نبودم  
Apologize معذرتخواهی کردن، عذرخواهی کردن  
Let me explain. توضیح بدم اجازه بده به منتوضیح بدم.  بذار.  
Well, explain.  بدید.خوب باشه، توضیح بده. بفرمایید، توضیح  
I went to sleep. .من خواب رفتم. خوابم برد  
Next بعدي  

Time دفعه، مرتبه  
Next time دفعه بعد  
Stay ماندن  
Awake بیدار  
Next time stay awake.  بیدار بماندفعه بعد.  
Jump پریدن، جهیدن  
Fill پر کردن  
See دیدن  
Saw  گذشته فعل بی قاعدهsee به معنی دیدن  
Seesaw الاکلنگ  
   
   
   
   
 
 
 
 


